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  نقد و بررسي آن از منظر اسلام و پرستي در اسلام و آيين سيك يگانه
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    چكيده
پوش است، يگانه  و بي همتاست، با آنكه مفهوم  فوش خطاخداوندي را سپاس كه درگاهش باز، رحمتش دراز و ع

بندي اديان، گاهي آنها را بر اساس پايه و  اميد بخش توحيد در منظر برخي از اديان ابراهيمي تفاوت دارد، در تقسيم
و نه تنها  سازد، پرستي نيز در آيين سيك اصل و اساس اين آيين را مي توحيد و يگانه. خوانند بنياد، اديان توحيدي مي

صراحت با  كند، بلكه در برخي موارد به اي كه در اسلام مطرح است ياد مي گونه از توحيد تقريباً به مفهوم ناب آن، به
حال چرا آيين سيك، كه در شمار  Singh Jagraj,2009: 13)( ورزد توحيد تثليثي هندويي و مسيحي مخالفت مي

توحيدگرايي است، در زمرة اديان توحيدي قرار نگرفته  هايش ويژگي رينت بنيادي يكي از اديان زندة جهان است و از
يابد، با اين حال، آيا يگانه  هاي اين آيين، تصور درست از خداوند در وحدت مطلق او تحقق مي است؟ مطابق آموزه

راتب است، كند؟ از منظر اسلام، توحيد داراي آثار و م پرستي مطرح در آيين سيك با توحيد اسلامي برابري مي
يك مورد مطالعه و بررسي تطبيقي  بنابراين، در نوشتار حاضر توحيد در آيين سيك با توحيد در اسلام، و قلمرو هر

  .گيرد قرار مي
  

  كليدي هاي هواژ
  .، توحيدگراييعدد يكپرستي، اسلام، سيك،  يگانه
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  طرح مسأله
در مقايسة توحيد اسلام و آيين سيك چـه چيـزي   

تبيين كنيم؟ آيا به همين مقدار كه آگـاه  خواهيم  را مي
شويم ديني بر اساس اعتقاد بـه يگـانگي خـدا اظهـار     

كند، كافي است آن دين در شمار اديان  يكتاپرستي مي
توحيدي قرار گيرد؟ و اگر چنين شد، آيا آثاري كه در 
توحيد اسلامي بر موحد مسـلمان مترتّـب اسـت، بـر     

د؟ نظيـر اينكـه،   شو موحد غير مسلمان هم مترتّب مي
 الــنفس التوحيــد حيــاة: فرمودنــد) ع( حضــرت علــي

و يـا   )1385،ح  85 :1366آمدي، عبدالواحد تميمي،(
 »تُفْلحـوا  االله الاّ الـه  لا قولوا«: فرمود) ص( پيامبر اكرم

 :است آمده قدسي حديث در .)202:   18  ج،  الميزان(
 حصـني  خلد بالتوحيد اقّر من انا الا اله لا االله انا اني"
، و 276: 19ج همان،( "عذابي امن حصني دخل من و

قال : فرمود) ع( امام رضا ).3 : 2 ج الرضا، اخبار عيون
االله عز وجل لا اله الا االله اسمي من قالـه مخلصـاً مـن    
قلبه دخله حصني و مـن دخـل حصـني امـن عـذابي      

ــوري ( ــدث نـ ــت 360: 5، ج ق1408محـ و ) آل البيـ
ن مضـمون وجـود دارد كـه    احاديث ديگري نيز با اي ـ

  .كند براي توحيد آثاري را مترتب مي
و يا اينكه، آن آثـار صـرفاً بـراي موحـدي فـرض      

شود كه از سوي خداوند توسط پيامبر دعـوت بـه    مي
توحيد شده باشد و به پاس اجابت به آن دعوت آثـار  

 االلهَ الاّ الاَّ تَعبـدوا : و پاداش بگيرد؛ چنانكه خود فرمود
در جـاي   )2 و 1/ هـود ( " بشـير  و نَذيرٌ منه لكُم انَّني

 مبشِّـراً  و شاهداً اَرسلنَْاك انّا النبَي اَيها يا" :ديگر فرمود
ــذيراً و ــاً و نَ ــي داعي ــه االلهِ ال ــراجاً و بِاذن ــرا س  "مني
ــزاب( ــا   )46و 45/اح ــه در اينج ــودن «ك ــول ب » رس

موضوعيت دارد يا خيـر؟ البتـه، آثـار فقهـي و حكـم      
  .رتب است كه مورد بحث ما نيستفقهي نيز بر آن مت

مســأله ديگــر، اهميــت توحيــد و بررســي مفهــوم 
آيـا قـرار    .يگانگي و كاربرد عدد يك در اديـان اسـت  

دادن عدد يك در كنار نام خـدا آن ديـن را توحيـدي    
د مـي     مي نمايـد؛   سازد و سـالكان و پيـروانش را موحـ

هايي پديدار شـده   چنانكه در برخي اديان چنين شاخه
داننـد؟ در   ايان را تجليّ يك خـداي واحـد مـي   و خد

گـواهي بـر   » انكـار  ايـك « آيين سيك نيز ذكر جملـه 
در اصل در اين اصـطلاح عـدد   . يكتايي خداوند است

يك در كنار نام ذات مطلـق خداونـد در آيـين هنـدو     
)Om (گرايـي را شـعار    قرار گرفته و با اين كار توحيد

دگرايي ديني، به اين دليل، آيا توحي. خود ساخته است
آيد، تا هر كس نتواند هر  تحت ضابطه و قانون در مي

گونه اعتقاد به يگانگي را توحيد بخواند؟ آيا كسي كه 
پرستد و تمام صفات خداي مسلمان را  يك بت را مي

د اسـت؟ در مرحلـه      به آن بت نسبت مي دهـد، موحـ
تر، اگركسي بت را حذف كند و همان ذاتي را  پيشرفته

ن ابراهيمي مطرح است، بـا همـان صـفات    كه در اديا
بپرستد، اما بـه هـيچ يـك از احكـام آن اديـان ملتـزم       
نباشد، بلكه براي خـود احكـام و دسـتورات ديگـري     

توان او را موحـد ناميـد و ديـنش را     وضع كند، آيا مي
ديــن توحيــدي خوانــد؟ يــا مــلاك توحيــدي و غيــر 
توحيدي، به نوع احكامي بستگي دارد كـه از سلسـله   

ديان ابراهيمي برآمده باشد؟ نكته ديگر طـرح تصـور   ا
درســت از خــدا و بررســي عمــقِ توحيــد اســلامي و 
مراتب آن است، تا توحيد ناب را، با توحيد غير نـاب  

  .مقايسه كند
  
  مقدمه

يكي از جوانترين اديان هنـد، كـه عمـري حـدود     
كـه  » Sikhسيك «آييني است به نام  پانصد ساله دارد،
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) Guru Nanak(نگذارش گورو نانَـك  به پيشوايي بنيا
 ايـك « جمله با در پنجاب هند به منصه ظهور رسيد و

 يگـانگي  بـه  اسـت،  يكـي  خـدا  معنـي  به» 1 <>انكار
امـروزه ايـن آيـين بـا     . كـرد  تصريح و تاكيـد  خداوند

المللـي راه   نهادينه ساختن خود، به عرصه مجامع بـين 
. تآمـده اس ـ  يافته و در شمار يكي از اديـان زنـده در  

تبيين مفهوم يگانگي از منظراسلام و آيـين سـيك بـه    
عنوان يكي از مسائل متعـارف فلسـفه ديـن در بـاب     

  .خدا، هدف عمده اين نوشتار است
با مطالعة اين مباحث، اميد است خواننده محترم به 

اساسي؛ از جمله اينكـه،    سادگي بتواند به چند پرسش
به يكتايي  آيا اعتراف به وجود يك امر متعال و عقيده

و يگانگي آن امر متعال، كافي است كه يـك ديـن در   
شمار اديان توحيدي در آيد و چندگانه پرست يا بـت  

دقيـق يگـانگي در آيـين     پرست خوانده نشود؟ تفسير
توان از طريق  ترين پاسخ را مي سيك چيست؟ مطمئن

دسـت   جستجو در متون مقدس و تفاسير آن متون بـه 
حايز اهميت اسـت كـه مباحـث    البته، اين نكته . آورد

اسلامي در اين نوشتار بـه دليـل آشـنايي خواننـدگان     
  .مبسوط نبوده، از آن به اختصار گذر خواهد نمود

  
  توحيد
 يگانه معناي به »تفعيل« باب مصدرِ ،»توحيد« واژه
 انفراد آن مفهوم در كه اي گونه به رفته؛ كار به دانستن

 »وحـد « كـه  توحيد ريشة .است شده لحاظ يگانگي و
 انفراد معناي به شود، مي مشتق آن از »وحدت« و است
 كـه  شود مي اطلاق چيزي به »واحد« رو، اين از است؛
 بـه  توجه با). 551 :1416 راغب، مفردات( ندارد جزء
 تـاج ( چيز يك دادن قرار تنها يعني توحيد معنا، همين

                                                 
1  .  Ik Oankaar 

 توحيد خداشناسي، مباحث در). 298 : 5 ج العروس،
 بـدون  و تنهـا  خـدا،  يگـانگي  تاپرسـتي، يك معنـاي  به

 بـاالله  ايمـان " در اصـطلاح  خداسـت، و  بـودن  شريك
)  281 : 3 ج، ،1365 كلينــي،( "لــه شــريك لا وحــده

 يگـانگي  به اعتقاد توحيد همان بنابراين،. اند كرده معنا
معـادل كلمـه توحيـد در زبـان            .اسـت  متعـال  خداي

كه به معني  رود كار مي به monotheismانگليسي واژة 
ــي  ــه م ــد ترجم ــتي و توحي ــود يكتاپرس ــرة در . ش داي

به مفهوم اعتقـاد داشـتن بـه وجـود      المعارف بريتانيكا
 .Britannica( يــك خــدا تعريــف شــده اســت    

Monotheism(   اعتقاد به يگانگي و پرسـتش خـداي ،
واحد به عنوان نخستين هستة فرمانبرداري لحاظ شده 

ايـن  : نويسـد  مـي  ،المعارف دين و اخلاق دايرة. است
واژه اصطلاحاً اشاره دارد به نفي اعتقاداتي كـه مبتنـي   

هـاي جـايگزين خـداي     بر خدايان و يا ديگـر قـدرت  
مطـابق   (Josiah.1974. Vol. 8 : 817) . واحـد اسـت  

؛  monotheismتعاريف برخي فيلسـوفان ديـن، واژة   
يعني اعتقاد به يگانگي وجـود متعـال كـه متشـخصّ،     

، )John H. Hick,1973 :5( اسـت مطلـق و نامحـدود   
ايــن معنــا از واژه و اصــطلاح در متــون هــر دو ديــن 
ــد      ــداي واح ــه خ ــاد ب ــان دارد و اعتق ــاربرد يكس ك

، مطلق و نامحدود مورد تأييـد هـر دو ديـن     متشخصّ
واژة توحيد از نظر لغوي با . اسلام و آيين سيك است

شود؛  مترادف و يكسان ترجمه مي monotheismواژة 
صطلاح به معني يكي دانستن خدا از هر جهـت  و در ا

است؛ يعني يكي دانستن خدا از جهت ذات، از جهت 
جهان، بندگي و پرستش يا راز و نياز و   آفرينش، ادارة

بـا توضـيح و   ) 108: 1380بهشـتي،  ( از جهات ديگـر 
تبين بيشترِ اصـطلاح توحيـد در هـر ديـن، حـدود و      

  .گردد قلمرو آنها مشخصّ مي
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  هوم يگانگي در آيين سيكتوحيد و مف
حقيقــت غــايي وجــود در كتــاب گــورو گرنــت  
صاحب، از نظر متافيزيكي واحد است و عدد يك بـه  
وضوح حـاكي از وحـدت متعـالي خداونـد و ظهـور      

ــانگي او اســت   ).Guninder Kaur, 1995: 26(يگ
يگانگي خداوند خود را در كثـرت وجـود نيـز نشـان     

، تمام و غير قابـل  آن وجود ازلي، كامل، كليّ. دهد مي
البتــه،  .)Sant Waryam ,1999 : 19(ادراك اســت 

ســازد،  وقتــي واحــد خــود را در كثــرت متجلّــي مــي
دهد، بلكـه در وجـود و    يگانگي خود را از دست نمي

شـكل   فعل، ضرورتاً و اصالتاً واحد است؛ واحدي بـي 
 Nirankarنيرنكـار  «كه در اصطلاح آيين سيك بـه آن  

 »Akarآكـار «ر عين حال، با شـكل  شود، و د گفته مي»
و در عين حـال  »  Nirgunنيرگون«بدون صفت . است

 & SGGS, P. 611 .است» Sargunسرگون «با صفت 

Singh Jagraj, 2009 : 18)(  با همه و در درون همـه ،
و در عين حال وراي همـة قيـد و   »  Nirantarنيرنتار«

پنهان و غير قابل رؤيـت  . است Mayaهاي دنيوي  بند
واســطة  بــه. و در عــين حــال مرئــي و آشــكار اســت

خاطر علوِ  حضورش نزديك به همه و در عين حال، به
از اين رو، تعدد و كثرت . اش دور از همه است درجه

در درون همـه  . نبايد متناقض با وحدت تلقـي گـردد  
 ,Singh Jagraj(ودر عين حال جـدا و متمـايز اسـت   

 ـ«، پيشـواي پـنجم، گـورو    )18 : 2009 جَنْ ارguru 

Arjan  «كند كه اين وحدت است كـه بـه    تصريح مي
كثرت تبديل شده و سرانجام همان كثرت به وحـدت  

ــاز مــي هنگــامي كــه گــورو خــدا را واحــد  . گــردد ب
خواهــد تصــورات متمــايز را  خوانــد، صــرفاً مــي مــي

  .)(SGGS : 940  استثناكند

طبق سنّت سيك، خداوند حقيقت عـاليِ واحـدي   
 ـ   دارد و در سرتاسـر جهـان، سـايه    است كـه دومـي ن

براي نفـي  . افكنده و با نفوذ خود آن را پوشانده است
طـور مطلـق    دوگانگي از خداوند، كافي است او را بـه 

آزاد از اينكـه واحـد در حـد    . رها و آزاد فرض كنـيم 
عدد يك قرار گيرد و آزاد از اينكه وحدت خود را در 

مقدس  كتاب. محتواي تعدد و گوناگوني آشكار سازد
طـور اسـتعاري چنـين تشـريح       وحدت و كثرت را به

وحدت و كثرت همچون خورشيد و شـعاع و  : كند مي
هايش، و مانند آتـش و   هايش، و چون آب و موج پرتو
هايش، و نظير خاك و ذراتش، و چون موسـيقي   شعله

هـا، و نواهـا    ها، موج ها، شعله شعاع .و نواهايش است
تعدد . مبدأ خود نيستندچيزي جز تجليّ نسبي منشأ و 

گونـه ايجـاد شـدند و وجـودي مسـتقل       و كثرت اين
ندارند، بلكـه مبتنـي بـر اراده و خواسـت آن مبـدأ و      

  .سرچشمة واحدند
  
  اسلام در توحيد

قرآن كـريم بيشـتر بـر توحيـد در خلـق و امـر و       
متكلمان اسلامي اصطلاح  .توحيد بر عبادت تكيه دارد
برنـد، كـه عبـارت     ار ميك توحيد را در چهار مفهوم به

توحيد در ذات؛ يعني ذاتش گواه بر يگـانگي  : است از
 خدا براي ذات مرتبة و ذات مقام در كه اين و اوست،
در ايـن   مجلسـي  مرحـوم  .نيسـت  مثل و ند و شريك

مراتب توحيد ذاتي آن  ترين لطيف: گويند خصوص مي
 نـدارد؛  ثاني اوست؛ به منحصر حقيقي وجود كه است

 و موجـود  يك او گفت توان نمي و آيد نمي رد عدد به
 آن مرتبـة  در زيـرا  است؛ ديگر موجود هم ء شي فلان

  .نيست ديگري موجود
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داراي  ذاتـي،  از منظر فيلسوفان اسـلامي، توحيـد   
 ايـن  آن مرتبـة  تـرين  سـاده  است، و درجاتي و مراتب
اسـت   الوجود ممكن هست، چه هر خدا غير كه است

 فـرق  از ايـن رو،  .خداسـت  وجود مختص وجوب و
 از واجـب  را وجـود  كـه  است اين به ممكن و واجب
  .دارد غير از ممكن و خود

تـوان ارائـه    اجمالاً براي توحيد ذاتي دو تفسير مي
 او بـراي  و همتاست بي و يكتا خداوند ذات) الف: داد
 بسـيط  خداوند ذات )نيست؛ ب متصور مانندي و مثل
  .ندارد راه نآ در تركيبي و كثرت گونه هيچ و است

 عقيـدة  بيـانگر  كـه ) كـريم  قرآن در( توحيد سورة
 مضـمون  دو هـر  بـه  اسـت،  توحيـد  باره در مسلمانان

 كُفْـوا  لـَه  يكُنْ لَم و آيه با نخست قسم به: دارد اشاره
د ُ اللـّه  هو قُلْ آيه با دوم قسم به و أحد،  پرداختـه  أحـ
  .است

 توحيد در صفات كه حاكي از عينيـت صـفات بـا   
 علــم، قبيــل از خداونــد، صــفات يعنــي ذات اوســت؛

ــدرت، ــات، ق  ســميعيت، بصــيريت، ادراك، اراده، حي
 ذات عــين نيســتند، پروردگــار ذات از غيــر حقــايقي

 بــه پروردگــار ذات كــه معنــي ايــن بــه پروردگارنــد؛
. كند مي صدق او بر صفات اين همة كه است اي گونه
 و دارند؛ تفاوت ديگر يك با مفهوم نظر از صفات اين
 مغـايرت  خـدا  وجـود  در يعنـي  خارجي؛ واقعيت در

 ديگـر  بـه . دارند وحدت عينيت، مقام در يعني ندارند؛
 كمالات اين همه بساطت، عين در خداوند ذات تعبير،

 عـين  در خداونـد،  ذاتي صفات اين، بنابر .داراست را
  .اوست ذات عين بودن، ازلي و قديم

 در موجـودي  هـيچ  كه آن معني به افعال در توحيد
 فعلـي  هـر  و نـدارد  مشـاركت  او بـا  آفرينش و ايجاد
 كارهـاي  حتي(كارها  همة يعني اوست؛ قدرت تحت

 نحـوي  و بـه  اسـت  خداوند ارادة و مشيت به) انسان
ــته ــدس ذات خواس ــت مق ــه در .اوس ــد نتيج  خداون

ــه ــدارد شــريك ذات در همچنانك ــت در ن ــز فاعلي  ني
 وجود خود و تحقيق سببي، و فاعل هر .ندارد شريك
 بـه  قـائم  و دارد او از را خـود  فاعليت و تأثير و خود

 قـوة  لا و االله شـاء  ما(است  »او به«ها  قوه همه .اوست
بـه عبـارت ديگـر،     ؛)بـاالله  الا قـوة  لا و حول لا به، الا

 عـين  در اشـيا  كه است اين معناي به افعال در توحيد
 آنهـا  بـه  اشـيا  اثر نسبت و هستند خود اثر فاعل اينكه

 و اسـت  اثـر  آن فاعـل  خدا طور، است، همين حقيقت
 اسـناد  اشـاعره،  عقيـدة  به( دارد حقيقت نيز اسناد اين
 مجـازي  خـدا  غير به آن اسناد و حقيقت، خدا به فعل
 فاعـل  بـه  فعلـي  هـر  اسـناد  معتزلـه،  عقيدة به و است

  .)است مجازي خدا به و حقيقت، خود محسوس
، كـه دعـا و   توحيد در عبـادات بـه ايـن معناسـت    

 ذات جـز  يعنـي  نيايش و استعانت مخصوص اوست؛
 پرسـتش  و عبـادت  شايسـتة  موجودي هيچ پروردگار

بنـدي   نيست؛ هر چند متكلمان آيين سيك با اين دسته
البته ممكن  .اصطلاحيِ توحيد، آشنايي چنداني ندارند

مفاهيمي نزديك به آن را از متن يا تفسير متون  است،
در مقايسة ميان توحيد اسلامي . دست آورد آن آيين به

هاي مهمـي   و مفاهيم توحيدي در آيين سيك، پرسش
شود كه پس از بيان آثار توحيد در اسلام به  مطرح مي

  .پردازيم آن مي
  

 در اسلام و آثار توحيد اهميت

 مسـتقيم  يا )ع( معصومان روايات و قرآن آيات اكثر   
. گردند مي باز آن به مستقيم غير يا توحيدند به مربوط

 و مختلف نظـري  ابعاد تبيين و توجه به اين اصل مهم
 پوشـيده  كـس  هـيچ  بـر  وحيـاني  متـون  در عملي آن
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 كليّ خطوط احاديث، و قرآن تعاليم مجموع از .نيست
 از برخـي  آيد كـه  مي دست به توحيد دربارة مهمي و

 :از عبارتند آنها

يكي از آثار مهم و مطرح در توحيـد اسـلامي،    -1
 و نجـات  نجات و رسـتگاري اسـت و اسـلام    آموزة 
پيـامبر   .داند توحيد مي پرتو ها را صرفاً در انسان فلاح
 الميزان،( »تُفْلحوا االله الاّ اله لا قولوا«: فرمود) ص(اكرم
 علـي  امتـي  حرم اجسـاد  فبالتوحيد« ،) 202:   18:  ج

 آمـده  قدسـي  حديث در).  206:  3:  ج همان،( »النار
 دخـل  بالتوحيـد  اقـر  من انا الا اله لا االله انا اني« است

).  22: همـان ( »عذابي امن حصني دخل من و حصني
اسـت كـه بايـد      اين همان نكته و ثمرة توحيد اسلامي

، تا نشان دهد هر توحيدي امكـان   مورد تأكيد قرار داد
كنـد، مگـر از راه پيـامبري     اي را فراهم نمي چنين ثمره

 .عبور كرده باشد

 اسـت؛  جامعه و فرد معنوي حيات ةماي توحيد -2
آمـدي،  ( النفس التوحيد حياة: فرمود) ع( علي چنانكه

 به اين دليـل، ). 1385،ح  85 :1366عبدالواحد تميمي،
 مـرده  توحيـد،  از مانـدن  دور جهـت  بـه  را كفار قرآن
 7( كند مي معرّفي مقابل زندگان در را آنان كرده، تلقي

ــذر«). 24 : ــن لِّين ــانَ م ــاً كَ ــقَي و حي ــولُ ح ــي الْقَ  علَ
 .) 70/ يس( »الكَْافرِِينَ

 اديـان  تمـام  اساسـي و مشـترك    اصل توحيد -3
 كلمـة  الـي  تعـالوا  الكتـاب  أهـل  يا قل " .است الاهي

 شـيئاً  بـه  نشرك لا و االله الا نعبد الا بينكم و سواء بيننا
/ آل عمـران ( "االله دون مـن  ارباباً بعضاً بعضنا يتخذ لا

اين قبيل توحيد تأكيدي است كه  هاي از ويژگي)  64
قرآن بر الاهي بودن آن دارد و مسير عبور همة آنها را 

  .واحد دانسته است

ها نيز پرتـو افشـاني    اهميت توحيد اسلامي در دعا
 بهتـرين  -السـلام  علـيهم  -ائمه روايات در. است كرده
 سـبحان  خـداي  و تكبيـر  تسـبيح  تحميد، تهليل، دعا،

 از درخواستي قبل اجت وطرح هر ح و شده برشمرده
 اين پيام .است شده خدا نهي تقديس و تسبيح و حمد
هـيچ   و در مقطعـي  هـيچ  در كـه  است آن ثنا، و حمد
 حقيقـت  ايـن  و بـود  معتقـد  خـدا  غيـر  نبايد به فعلي
 ق،1414 احمـد،  خليـل بـن   الفراهيدي،(است  توحيد

 و شهودي بهرة و كنندگان دعا عملي سيرة ).548 :2ج
   .فوق است مطلب بر ديگري تأييد آنان، حضوري

  
  مقايسه توحيد در اسلام و آيين سيك 

طور كه اجمـالاً ذكـر گرديـد، تقسـيم بنـدي       همان
گونه كه در اسلام متـداول اسـت، در آيـين     توحيد آن

توان گفت كه توحيـدگرايي   سيك وجود ندارد، اما مي
به صورتي كه در اسلام رايـج اسـت، در آيـين سـيك     

ست و هرچند از نظر نوعِ بيان، تفسير و قابل مشاهده ا
تبيين امكان تفـاوت وجـود دارد، از نظـر مضـمون و     

بـا شـواهد و   . محتوا خيلـي بـه هـم نزديـك هسـتند     
عمل آمد، سؤالي را  تعاريفي كه در خصوص توحيد به

آيـا آيـين   : شويم كه در ابتدا مطرح كرديم، ياد آور مي
وحيـدگرايي  سيك با توجه به اينكه از نظر محتوايي، ت

شـمار   كنـد، در زمـرة اديـان توحيـدي بـه      را تأكيد مي
آيد؟ معيار و ملاك توحيدي بودن اديان چيسـت؟   مي

  آيا توحيدي بودن يك دين شرايطي را لازم دارد؟
هاي عمدة اسـلام بـا آيـين سـيك،      يكي از تفاوت

اعتــراف و شــهادت بــه يگــانگي خداونــد و رســالت 
ة توحيـد يـا   است كـه بـا كلم ـ  ) ص(پيامبرش محمد 

شهادتين معرفـي و بـه عنـوان دروازة ورود بـه ديـن      
اين اعتراف شرط اساسي ورود . شود اسلام استفاده مي
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تـر   بنـد دوم شـهادتين كـار را سـخت    . به اسلام است
گواهي دادن به رسالت پيامبر در آستانة ورود، . كند مي

كنـد كـه در كلمـة توحيـد      چوبي مـي  حكايت از چار
اين كلمه سـه محتـواي يگـانگي     .گنجانده شده است

به ايـن  سازد؛  خدا، رسالت و دين را با خود مطرح مي
معنا كه پـيش فـرض اعتـراف بـه يگـانگي خداونـد،       
مستلزم قبول ابلاغ دين جديد از سوي خداوند توسط 

  .پيامبر اوست
اگـر  . در سنت آيين سيك شـرايط متفـاوت اسـت   

 قبول رسالت و ادعاي ابـلاغ ديـن جديـد را يكـي از    
شمار آوريم، بـا فقـدان آن در ايـن     هاي لازم به استوانه

آيين مواجه خواهيم شد، زيـرا هـيچ شـاهدي دال بـر     
وجـود نـدارد؛   ) گورو نانك(رسالت مؤسس اين آيين 

دانـد، ولـي در    هرچند خود را مأمور تبليغ نام خدا مي
هيچ جايي ادعاي رسـالت نكـرد و حتـي پيـامي را از     

ــلاغ     ــردم اب ــه م ــدا ب ــوي خ ــود،س  Singh ( ننم

Darshan,1970: 16(  ــن ــدعي تأســيس دي ــز م ، و ني
پيروان اين آيين معتقدند كه خداوند بـه  . جديدي نشد

يـك فـرض    در. نمـوده اسـت   الهـام مـي  ) مؤسس(او 
اي  تـوانيم نمونـه   بينانه و عالي ما اين الهام را مي خوش

از قبيل، الهام به اوليا فرض كنيم، كه صرفاً به قداست 
. گردد، نه رسـالت و نـوآوري در ديـن    مي وي مربوط

گاه دعوت به يگانه پرسـتي از سـوي ايشـان جنبـة      آن
پس توحيد در آيين سيك با . گيرد تبشيري به خود مي

فقدان رسالت مواجه است؛ حتـي برخـي نويسـندگان    
كنند كه گورو نانك با فرضيه پيـامبري   سيك تأكيد مي

پيامش خدا مخالف بوده است و چون خدا قادر است 
بـر ايـن    نيـاز از پيـامبر اسـت،    را مستقيماً برساند، بـي 

 ( 1كند ها را رد مي اساس، نظرية پيامبري در تمام دين

Singh Darshan,1970: 12-15(  با اين حال، آيا ايـن ،

كنـد؟ يـا    كمبود و كاستي، توحيدگرايي آن را نفي مـي 
آيـد؛ هـر چنـد     شمار مـي  صرفاً نقصاني در آن دين به

مضمون توحيد را به نوعي در خود گنجانـده  مفهوم و 
باشد؟ اكنون بايد ديد آيا مدلول توحيد در هر دو دين 

  مذكور يكي است يا با يكديگر متفاوتند؟ 
  

  مدلول توحيد در اسلام و آيين سيك
 Kartā(مطابق سنت سيك خداوند خـالقِ وجـود   

Purak  (او جهان مادي را بدون عنصر فيزيكي . است
جهان تجلي خـود اوسـت؛   . ، خلق كرداز پيش ساخته

باشـد، و  ) (Maya 2آنكه وهم و فريب؛ يعنـي مايـا    نه
چون خداوند حق است جهان كـه از او نشـأت يافتـه    
. نيز حقيقت دارد؛ اما خداوند با جهان يكسـان نيسـت  
      او در جهان حاضر است، ولي محـدود بـه آن نيسـت   

 )Bala, Shashi,1999: 18(.  خداوند جاودانه)(Akāl 

Murat هـاي او   است و اين جاودانه بودن، يكي از نام
ــي ــي. گــردد محســوب م ــه و ب ــد يگان                شــكل خداون

 )Nirankar (اگرچه تمامي اشـكال از  . شود تصور مي
و ) Ajun(گردد، اما خـود بـدون جسـم     وي صادر مي

او نخسـتين خـالقي   . اسـت  Sāibhan)( الوجود واجب
بسيطي اسـت كـه هميشـه    . ارداست كه خود خالق ند

در نخستين بند و سـرود مـذهبي   . بوده و خواهد ماند
گـورو نانـك بـه عنـوان مؤسـس ايـن ديـن؛ خــدا را        

  1:كند گونه معرفي مي اين
  
  يگانگي 

تـوان هـم    ؛ اين جمله را تقريباً مـي  <>ايك انكار 
يعني » ايك«كلمه . دانست» قول هواالله احد«معنا با آية 

                                                 
1 . <> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYr Akwl 
mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 
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نـام  » ام«بـر گرفتـه از واژة هنـدي    » ناُ«واحد و كلمه 
نهايت در نتيجه معنـي   يعني بي» كار«و . خداوند است

 Gursaran( كند جمله به خداي واحد ابدي اشاره مي

Singh,1972 :29.(   تـوان   اين مفهوم از توحيـد را مـي
به عنوان توحيد ذاتي خداوند پذيرفت؛ با اين تفـاوت  

اي اسـتفاده   هكه متن قرآن در معرفـي توحيـد از كلم ـ  
است كه مفهوم توحيد به وحـدت عـددي خـتم     كرده
شود، اما كاربرد عدد در متن آيين سيك به عنـوان   نمي

نماد توحيد از عمق آن كاسته، به توجيه و تأويل نيـاز  
هاي تفسيري متون مقـدس آن را     در برخي كتاب .دارد
  حد و حصر توجيـه كردنـد   و بي  شمارش  قابل غير به
)Gursaran Singh,1972: 33 ( برخــي نيــز معتقدنــد

اضافه شدن عدد يك به اسم خدا بر يگانگي او تأكيـد  
  ) .Ishar Singh,1985,Vol.1: 130( دارد

  
  مفهوم حق
يعني حق؛ با اين » ست« ؛ واژة siq nwmuنام  ست

كند، زيـرا نـام    جمله به حقانيت نام خداوند اشاره مي
اهي آن را مترادف در اين آيين اهميت زيادي دارد و گ

 :Ishar Singh,1985,Vol,1( دانند با خود خداوند مي

ــه آن اشــاره  مــي  و 130 شــود،آنها  در جــاي خــود ب
ده اسـت  معتقدند جهان از طريق اسماء الاهي خلق ش

 مفسران تاكيد دارند .و همچون خداوند حقيقت است
انسان و جهان يا  كه، اين جمله به حقيقت بودن خدا،

 در)(Gursaran Singh,1972: 31  دارد طبيعت اشـاره 
 غيـر  و مطلـق ناميـده شـده    حقّ خداوند، كريم، قرآن
 الحْـقُّ  هو اللَّه بأَِنَّ ذَلك :است شده خوانده باطل خدا،
أنََّهييِ وحتيَ يوْشامان ذكر است كـه   ).6 ،22 حج( الم

ملا صدرا بـه  : حق در فلسفه اسلامي نيز سه معنا دارد
معني ثابت دائم كـه   حق به1: كند گونه اشاره مي آن اين

حق يعني ثابـت،   -2گردد؛  به واجب تعالي مربوط مي
هـر  ) حق، يعني وجود( كه شامل كل موجودات است

حق يعنـي، وقتـي    -3 چيزي كه در خارج ثابت است؛
و اگر قضيه ) مطابق بودن( كه واقع را با قضيه بسنجيم

 طــرح اســترا بــا واقــع بســنجيم، صــدق و كــذب م
در بيان معـاني   فصل هشتم، مقاله اول، الاهيات شفا،(

طور مجزّا بـا ايـن    هر چند اين آيين به ).حق و صدق
تقسيم بندي آشنا نيست؛ با توجه به برخي اشـارات و  

تـوان گفـت    تلويحاتي كـه دربـاره خداونـد دارد، مـي    
منظور از حق در اينجا، همان ثابت دائم؛ يعني واجـب  

تها با اين توجيه كه نسبت آن به جهـان  تعالي است، من
را نيز همان ثابـت؛ يعنـي وجـود فـرض كنـيم؛ زيـرا        

خوانـد و   هندويسم جهان را نوعي توهم يـا مايـا مـي   
آيين سيك در مبارزه با آن، جهان را حقيقـت دانسـته   
است و منظور از حق اينجا، در استناد به جهان، مقابل 

  . توهم است
  

  آيين سيكمفهوم خالق و خلقت در 
ــه  ــا پرك ــه«؛ واژة  krqw purKuكرت ــي » پرك يعن

 آفريننـده و خـالق، كـه در اصـل از واژة سنسـكريت     

ــه معنــي شــخص مشــتق شــده و در   purshپــورش ب
كار رفتـه   به معني روح به Bhagvat Gitaبهگوت گيتا 

مفهوم جمله در آيين سيك به صـفت خالقيـت    .است
در باور  ). Dalip Singh,1979/9( خداوند اشاره دارد

تمـام  . اين آيين تنها يك خدا خالق كل هسـتي اسـت  
پـيش  . اشياي مرئي و نامرئي از او نشأت گرفته اسـت 

پـس از خلقـت،   . از خلقت هيچ چيزي بجز خدا نبود
جهان در حال تغيير و تحـول و محـدود بـه زمـان و     
مكان است و خداوند با جهان يكسان نيست، خالق با 

يرا آفرينش محدود و مشـروط  مخلوق تفاوت دارد، ز
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خداونـد در  . است و خالق، مستقل و نامحـدود اسـت  
  .حالي خلقت جهان را آغاز كرد كه خود متعالي بود

مفهوم خالق بودن خداوند مـا را بـه ايـن پرسـش     
دهد كه آيا گورو خداوند را به عنوان خـالق   سوق مي

نگرد  سازد، مي جهان، مانند يك نجاري كه ميزي را مي
ير؟ زيرا علت مادي ميز مسـتقل از نجـار اسـت،    يا خ

حال آنكه خداوند خود علت همه و علت العلل است 
و خارج از او هيچ علت بنياديني وجود ندارد، از ايـن  

خوانند، و معتقدند او خالق  مي Karn-Kāranرو، او را 
و تنها علتّي است كه از طريق اراده و كلام بـه شـكل   

كل ضـخيم، تجلـي و   لطيف و از طريق جهان بـه ش ـ 
خاطر ارتباط با جهان، واجد صفاتي  كند و به ظهور مي

در متن مقدس . گردد مثل وحدت وجود و نظير آن مي
  .شود تجليّ خداوند چنين ترسيم مي

ــين اســت، خــودش   ــد خــودش زم ــي خداون يعن
رويانـد و آسـياب    كشاورز است، خودش بـذر را مـي  

 كند مي

دهـد و   مـي غذا را در ظرف قرار  پزد و خودش مي
 1.خورد نشيند و مي خودش مي

(Guru Granth Sahib, Bihagri, M:3 : 550) 
در جايي ديگر از كتـاب مقـدس بـه مخالفـت بـا      
عقايدي كه براي هـر يـك از خيـر و شـر خـدايي را      

كنند، تأكيد شـده كـه خـوبي و بـدي همـه       معرفي مي
اي از  مخلوق آن خداي يكتاست، و همـه آن را هديـه  

اين مفهوم از خلقت . خوانند انسان ميسوي وي براي 
شر، بدان معنا نيست كه در اين آيين، اعتقاد بـه جبـر   
در عمل انسان حاكم باشد، بلكه ايـن ديـن انسـان را    

تواند مسير  مختار و آزاد دانسته، كه به نيروي عقل مي
                                                 

1 . Awpy DrqI Awpy hY rwhku Awip jMmwie 
pIswvY ] Awip pkwvY Awip BWfy dyie prosY 
Awpy hI bih KwvY ] 

البته، در جـاي مناسـب بـه ايـن     . خود را انتخاب كند
ت كه خداوند به هيچ طور مفصل بايد پرداخ مطلب به

آيد و سراسـر خيـر    حساب نمي  وجه، آفريننده شرّ به
كنـد،   نمايي مي محض است و آنچه به عنوان شر جلوه

تصوير و ترسيمي است كـه مـا خـود بـه آن ضـميمه      
ايم، و حقيقت نـدارد، امـا از آنجـايي كـه آيـين       نموده

دانـد، ناچـار    سيك تجليّ خدا را در درون هر چيز مي
دور شر از خدا را بپذيرد و يا دچار تناقض است يا ص

بـه  . گويي شود و در معناي تجلي دخل تصرف نمايد
تأكيـد   خلـق شدت به توحيد در  هر حال، اين آيين به

ورزد، و در موارد متعـدد شـاهد هسـتيم كـه همـه       مي
  . داند جهان را مخلوق يك نور مي

. تنها يك خدا خالق جهانيان است، دومي وجود ندارد
  2نانك، همة مخلوقات در آن يگانه فنا خواهند شد اي

) S.G.G.S, M:1 : 930(  
  3.اول االله نور را خلق كرد، همه بندة آن خداييم

است، پس كدام  وجود آمده   از يك نور تمام جهان به
  !يك خوب و كدام بد است؟

 )S.G.G.S, Parbhati Bhagat Kabirji : 1349(  
جـا خـتم    همـين اعتقاد بـه خالقيـت خداونـد بـه     

او كل كيهان را به حكم الوهي خود آفريـد،  . شود نمي
و آن را رهــا نكــرد، بلكــه از همــان ابتــدا حفاظــت و 

گـورو  . هدايت سرنوشت جهان را بـه عهـده گرفـت   
اي صـاحب و بخشـنده   «: گويـد  ارجن در اين باره مي

                                                 
2  . eykMkwru Avru nhI dUjw nwnk eyku smweI 

(5) ي دوجا نانك ايك سمائيهايكنكار اور ن  

3 . Avl Alh nUr aupwieAw kudriq ky sB bMdy لاو
بنده ك سبه نور اوپائيĤ كُدرته ال  eyk nUr qy sB jg aupijAw 

kaun Bly ku mMdy ] كوَن به سب ايك نور ت Ĥِلِ كوَ هجگ اوپج
مند 
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زندگي و نگهدارندة آن، تو حافظ هر لحظة زندگي ما 
ن تـو هسـتيم و كـاملاً بـه تـو      هستي، زيرا ما فرزنـدا 

 S.G.G.S, M: 5).ايم، تو براي ما همان وجودي وابسته

خداوند صرفاً جهان را خلق نكرد، بلكه همـه   (674 :
چيز را به روش اصـولي و منسـجم مرتـب و آراسـته     

آب و هوا را با هم تركيب سـاخت و روح را در  . كرد
 بدن قرار داد و ماه و خورشيد را روشـنايي بخشـيد و  

اگـر خداونـد   . زمين را مكان زندگي و مرگ قـرار داد 
اي خود را از جهـان كنـار بكشـد، كـل آن فـرو       لحظه

رو، خالق، اول و آخـر، علـت و    از اين. خواهد ريخت
حافظ دائمي جهان تنها اوست و هميشـه در سرتاسـر   
آن حضور دارد و كاملاً از نيازهـا و ضـروريات افـراد    

  .) (S.G.G.S, M: 5, P.877» آگاه است
  

  مفهوم خلقت در اسلام
به ) ص(قرآن كريم نيز در نخستين آيات به پيامبر 

در اوايـل  . مفهوم توحيـد در خلـق و امـر اشـاره دارد    
سورة علـق بـه آن تصـريح كـرده و حتـي در سـوره       

قبول آن از سـوي مشـركان را تأييـد     61عنكبوت آية 
 .كنـد  كند و براي آن در موارد متعدد اقامه دليل مي مي

در بـاب توحيـد در خلـق     اسـفار  ملاصدرا در كتـاب 
يگــانگي و يكپــارچگي جهــان، دليــل بــر : گويــد مــي

بنابر ايـن، دايـرة   . )94:  6اسفار،ج،( يگانگي خداست
اي است يكتا كـه حـدود آن بـه يكـديگر      هستي دايره

پيوسته و در كثرت آن وحدتي را پديد آورده اسـت و  
ه، چـون اگـر   آن برهاني است بر يكتايي پديـد آورنـد  

سراي هستي يكي اسـت، سـازندة آن هـم جـز يكـي      
  . )347:   5اسفار، ج،( نتواند باشد

مفاهيم مذكور را در اسلام زير عنـوان توحيـد در   
 .تـوان مقايسـه كـرد    خالقيت و توحيد در ربوبيت مـي 

 حقيقي خالقي آفرينش، جهان در: خالقيت در توحيد
 از جـودات، مو ديگـر  تأثير و نيست خدا جز مستقل و

 تبعي و ظليّ جنبه همه، طبيعي، علل و انسان و فرشته
 .دهنـد  مـي  انجـام  او مشيت و اذن به ها را و كار دارند

 مسـتقيماً  جهـان  خـداي  نيست كه البته، اين بدان معنا
 و اشـيا  آورندة پديد اسباب، و عللگذاري  تأثير بدون

 و علـل  تقـارن  حـال  در خدا حقيقت، در و آثار باشد
 و كنـد،  بخشـي  اثـر  مستقيماً امكاني، و طبيعي اسباب

چيـز   نمـايش  و مقارنـت  موقعيـت  جز علل، موقعيت
گونـه كـه اشـاعره و اهـل حـديث       ديگري نيست، آن

 و عدليـه  گـروه  و محققـان  و فلاسـفه . كنند مطرح مي
 و معتقدنـد،  نخست تفسير به همگي بيت، اهل پيروان

 يـاد  شـكل  به را )3/فاطر( »االله غير خالق من هل« آيه
  .كنند مي تفسير بالا در شده

 بـه  »رب«از  مشـتق  ربوبيـت، : ربوبيت در توحيد
 رب: بگويـد  موقـع  هـر  عـرب  اسـت،  صاحب معناي
 و خانه صاحبان مقصود ،عةيالض رب ،الدابة رب البيت،
 كـارگرداني  و تـدبير  كـه  آنجا از. است مزرعه و اسب
 از مقصـود  طبعاً است، آن صاحب عهده بر چيزي هر
 و تـــدبير در توحيـــد همـــان ربوبيـــت، در يـــدتوح

 در توحيد( آفريد را جهان خدا يعني است؛ كارگرداني
 .اوست عهده بر نيز آن كارگرداني و تدبير و) خالقيت

 و باشـد  خـدا  آن از خلقـت  اصـل  كه نيست چنان آن
 اوليـا  و انبيـا  و فرشـتگان  عهـدة  بـر  را آن كارگرداني

 جهـان  و مـدبر  هـم  و است خالق هم او بلكه. بگذارد
 اعتراف البته، .ندارد بيش اصيل مدبر يك و خالق يك

 نيسـت  آن از مانع مستقل، و اصيل مدبر يك به وجود
 كـه  باشـد  اسباب و علل از اي توده آفرينش جهان كه
 صـورت  بـه  آفـرينش  جهـان  و بگذارد اثر يكديگر بر

  .برود پيش معلومات و علل از اي زنجيره
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 شديم، آور ياد خالقيت رد توحيد در كه طور همان
 چـه  ديگر علل، نفي معني به توحيدي چنين به اعتقاد

 يكــديگر در تــأثير نظــر از چــه و آفريننــدگي نظــر از
 مـدبر  و اصيل خالق كه است اين مقصود بلكه نيست،
 موجـودات  آفريننـدگي  و خالقيـت  و خداست مستقل

 سرپرســتي و مشــيت و اذن بــه همــه و همــه ممكـن، 
 بـه  اعتراف از مانع تدبير، در وحيدت همچنين، .اوست
 انجـام  او فرمـان  تحت كه نيست تبعي و ظليّ مدبران
امـرا،   فالمـدبرات : (فرمايـد  مي چنانكه كنند، مي وظيفه
 امــر كارگردانــان بــه ســوگند :5 آيــه :نازعــات ســوره
   ).آفرينش

  
  مقايسه توحيد در خلق

البته، تفاوت اساسي توحيد ربوبي اسلام بـا آيـين   
 تـدبير  و ربوبيـت  در اين اسـت كـه توحيـد    سيك در
ــان . 1: دارد قلمــرو دو انســان از منظــر اســلام و جه

ــدبيرتكويني؛  ــريعي. 2ت ــود. تدبيرتش ــدبير از مقص  ت
 معنـا  بـدين  است؛ آفرينش جهان كارگرداني تكويني،

) آن احـداث  و ايجـاد  سـان  به( هستي جهان اداره كه
 كـه  هـد د مـي  نشان انبيا تاريخ .يكتاست خداوند فعل

 آنـان  هاي امت مناقشه مورد خالقيت، در توحيد مسأله
 و تـدبير  به نوعاً است، بوده كار در شركي اگر و نبوده

 پرســتش و عبوديــت آن تبــع بــه و عــالَم كــارگرداني
 )ع( خليل ابراهيم عصر مشركان. است شده مي مربوط
 غلــط بـه  ولـي  داشـتند؛  اعتقـاد  خـالق  يـك  بـه  فقـط 
 مـدبر  و اربـاب  خورشيد يا ماه ه،ستار كه پنداشتند مي

 مسـأله  همـين  در آنـان  با نيز ابراهيم مناظره و جهانند
 كـه  داشت توجه بايد البته،. )76/78،  انعام( است بوده

 اذن« با كه ديگر مدبرهاي به اعتقاد با تدبير، در توحيد
 از اي جلـوه  حقيقـت،  در و كنند مي وظيفه انجام »خدا

 بـدين  .نـدارد  منافـات  ند،هسـت  خـدا  ربوبيـت  مظاهر
 بـه  ربوبيـت،  در توحيد بر تأكيد عين در قرآن جهت،
ــدبران وجــود ــرده، تصــريح ديگــر م ــي ك ــد م : فرماي

ــرا فالمــدبرات« ؛ تــدبير در تشــريع )79 نازعــات( »أم
شود به حكومت داري و قانونگذاري كه بـه   منتهي مي

  .اعتقاد مسلمانان در اختيار خداوند است
هاي مشهود در آيـين سـيك ايـن     از جمله كاستي 

 در تدبير«. جنبه از توحيد، يعني توحيد تشريعي است
 هـر  كـه  معنا اين به دارد؛ بسياري اهميت هم »تشريع
 و حكومـت  از اعـم ( نيـز  شريعت به مربوط امور نوع

) فرمـانبرداري،  و اطاعـت  قانونگذاري، و فرمانروايي،
 حق او اذن بدون كس هيچ و اوست، اختيار در همگي
 در توحيـد  رو، ايـن  از نـدارد؛  را امور اين در تصرف

 از...  و اطاعت در توحيد تشريع، در توحيد حاكميت،
 آية در كه شوند مي شمرده تدبير در توحيد هاي شاخه

 آيـه  و بقـره  255 آيه و مائده 44 آيه و نساء 80 و 66
و چـون   دارد، صريح دلالت مذكور اقسام به انبياء 28

هاي طريقي بيش از  گواه تاريخ، به جنبهآيين سيك به 
هاي تشريعي تأكيد دارد، عميقاً بـه ايـن قسـم از     جنبه

توحيد نپرداخته است، هر چند گورو دهـم بـا شـروع    
خالصا احكام و دستوراتي را براي پيروانش وضع كرد 
و يا ساير فرق آيين سيك احكامي را  معـين كردنـد،   

  .نشد و نيست اما شريعت در اين دين، خيلي پر رنگ
  

  منزه بودن خدا در آيين سيك
يعني منـزه  » نر«؛ واژة  inrBau inrvYrنربهو نروِير

ر «يعني تـرس و  » بهو«بودن و  بـه معنـي دشـمن    » وِيـ
است مفهوم جمله به اين معناست، كه خداوند منزّه از 

اين عبـارت بـه نـوعي بـا     . هر خوف و دشمني است
زيـرا آنهـا در معرفـي    كند،  عقايد هندويي مخالفت مي
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خداوند دچـار چنـين لغزشـي شـدند، كـه گـاهي در       
اسطورة جنگ خدا عليه شيطان، خدا را كينه جو و يـا  
كسي كه ترس عارض آن شده و حيوانات جنگـل بـه   

  .كنند آيند، معرفي مي مساعدت آن مي
رامـه بـا پادشـاه     :قسمتي از داسـتان چنـين اسـت   

رداران پادشـاه  بوزينگان پيمان يارى بست و يكى از س
. با جان و دل بـه خـدمت رامـه درآمـد     به نام هنومان

، همسـر  تـه  هنومان با سپاه بوزينگان به جستجوى سى
. پرداخت و او را در كاخ پادشـاه اهريمنـان يافـت    رام

رامه به كمك بوزينگان پلـى از سـنگ روى دريـا بنـا     
كمك طلبيـد تـا امـواج را فـرو      خداى دريانهاد و از 
گر بوزينگان را به جزيره سـيلان كـه مقـر    نشاند و لش

. ينى درگرفتنكارزار خو. راه دهد ،حكومت راونَه بود
رامه تيرهاى مهلك خـود را بـه سـوى راونـه پرتـاب      

سـاخت، امـا هـر دم     كرد و سر از تـنش جـدا مـى    مى
آسـا عمـرى    روييـد و اهـريمنِ غـول    سرهاى تازه مى

آسـاى  ه رامه ناگزير به سـلاح معجـز  . يافت دوباره مى
تيرى بر چلّه كمان نهاد كه با بال . خويش دست يازيد

آراسته بود و خورشـيد بـر نـوك آن     خداى باد،وايو، 
 ـروجاى داشت و به سنگينى كوه م »Mt.Meru«  بـود .

از اين تير سينه راونه را شكافت و سلطان اهريمنان را 
مـدلول و مفهـوم خـدا در آيـين سـيك       .وردپاي در آ

حاكي از خداي قادري است كه نيازي به مسـاعدت و  
ياري ديگران ندارد و بعلاوه كينـه جـو و انتقـام گيـر     

  .نيست
  

  جاودانگي خدا در آيين سيك
كمـالش  ؛ يعني شأن و Akwl mUriqآكال مورت 

بـه جـاودانگي خداونـد    » مـورت «واژة . لازماني است
متون اسلامي نيز خدا پيراسته از فقر و  در. اشاره دارد

نياز است و اين مستلزم آن است كه خـدا در زمـان و   
مكان نگنجد، زيرا موجـود مكـاني بـه مكـان نيازمنـد      
است و موجود زماني نيز لازم اسـت تنهـا در شـرايط    

خدا برتر از مكان و  خاص زمان تحقق داشته باشد؛ و
  .زمان است

  
  يين سيكنفي تولّد و مرگ خدا درآ

» لـم يلـد  «؛ اين جمله به مفهوم آية AjUnIاَجوني 
آمده است؛ اجوني يعني نا زاد؛ و اشاره دارد كه خـدا  

با اين حال، مفهومي كه غالباً . از كسي زاده نشده است
در  .گردد، به فرهنگ هند مرتبط اسـت  از آن اتخاذ مي

اين فرهنگ اعتقاد به تناسخ متداول و حتـي در آيـين   
دارد، براي نفي آن ديـدگاهي كـه احيانـاً     سيك وجود

دهند، تولـد و   خدايان را نيز در چرخه تناسخ قرار مي
مرگ خدا نفـي شـده اسـت و بـا ايـن جملـه نشـان        

وجـود    اي كه نبوده و بعد بـه  است كه خدا پديده داده
آمده باشد، نيست و از كسي زاده نشده و كسـي او را  

  . ايجاد ننموده است
در ايـن  . ن واژه يعني قائم به ذات؛ ايsYBسوبهنْ 

  .جمله خدوند واجب الوجود خوانده شده است
؛ ايـن جملـه بـه نـوعي،     gur pRswidگور پرْساد 

معرفت شناسي خدا را مبتني به گورو دانسـته اسـت؛   
يعني معرفت خدا تنها از طريق پيـروي از دسـتورات   

  .گردد گورو؛ معلم و مرشد اين راه، ميسر مي
  

  ك در اسلام و آيين سيكمفهوم عدد ي
هاي ديني در سخن برخـي   در سنت» يك«اهميت 

يـك در هـر   : عارفان اين چنين تـأثير گذاشـته اسـت   
پيمانـة عمـومي بـراي همـة اعـداد      . عددي نفوذ دارد

كنـد و هـيچ    همة اعداد را در خـود متّحـد مـي   . است
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يك، پيوسـته يكسـان و غيـر قابـل     . پذيرد كثرتي نمي
وصول به اين  ).53: 1388شميل، ماري آنه( تغيير است

وحدت پنهان در پس تجليات متكثر و يگانه شدن بـا  
ديـن باسـتاني   . واحد همواره هدف عرفان بوده اسـت 

چين نيز به واحـد بـه عنـوان نمـادي بـراي الوهيـت       
نگريسته و خدا را واحد مطلـق كـه در ذاتـش يگانـه     

متفكران هندي پديد آورندة . كرده است است، معرفي 
دنبال وحدت در پس كثرت بودند و  نيشادها نيز بهاوپا
اند واحد آتشي است كه در اشكال بسيار زيـادي   گفته

فروزان است، واحد خورشيدي اسـت كـه بـر جهـان     
  ).55: همان ( افكند پرتو مي

اشاره به واحد در قالب عدد يك، در سنت سـيك  
 اونكار در كتاب مقدس، واژة ايك. مغفول نمانده است

به مفهوم يگانگي در عين اعتقاد بـه  ) است خدا يكي(
سه اقنوم كه در مسيحيت يا در آيين هنـدو بـه شـكل    

بلكه او ذاتـاً  برهما، ويشنو و شيوا وجود دارد، نيست، 
رقـم  . ، كيفيت و كميت واحد اسـت  و كاملاً در محتوا

عنوان شماره و واحد  يك در كتاب مقدس اين آيين به
طـور مكـرر بـه     را خدا بـه كار رفته است، زي رياضي به

در واقـع،  . عنوان واحد مترادف با يك، فهم شده است
پيشوندي است كـه در ابتـدا نـام    ) يك( Ekاين كلمه 

شـود تـا گويـاي نفـي دوگـانگي و       خداوند نهاده مـي 
يگـانگي بـه شـكل    . يا چندگانه پرستي باشد ثنويت و

ترين مرتبه توان تصور انسان دانسـته   عدد رياضي، بالا
و برخي نويسندگان  )Rajinder Kaur: 33( استشده 

و شارحاً سيك تصريح كردند كه يگانگي خداوند يك 
واحد رياضي است كه در ارتباط با آفرينش مـد نظـر   

  .)Rajinder Kaur : 36 ( گيرد قرار مي
در دين اسلام نيز مفهـوم يگـانگي در كنـار كلمـة     

دانان اما مفسران و زبان » االله احد«. خداوند آمده است

تـر بررسـي كـرده و ميـان      عرب، اين موضوع را دقيق
 در فـرق  .اند عدد يك و مفهوم يگانگي تفاوت گذاشته

  : اند احد گفته و واحد ميان
 و كـاربرد دارد؛  استعمال عدد و حساب واحد، در

  .احد خلاف به
 .صفات و ذات در شود نمي منقسم و متجزا احد،

 .بود نخواهد ثاني را احد لكن باشد، ثاني واحد را

ــد ــع را اح ــريك اســت ممتن ــودن ش  و ذات در ب
 .نيست را محال واحد لكن صفات،

گـردد،   اطـلاق مـي   آن غير و العقول ذوي بر واحد
عبدالعظيمي،  شاه( است العقول ذوي احد خاص لكن

بـا   متعـال  خداونـد  رازي، فخـر  گفته به .)383: 1364
 را از خـود  عدد و كثرت صفت »احد هواالله قل«گفتن 

 ). 185 : 32 ج ق،1405 رازي، فخر( نفي كرد

 مثل: فرمايند علامه طباطبايي در اين خصوص مي«
 مـن  نـزد  احـدي  يعني ،)احد جائني ما: (بگوييم اينكه
 ايـم؛  كـرده  را نفـي  ذات اصل صورت اين در كه نيامد
 و واحد نه نيامد، من نزد كس هيچ ايم كه فهمانده يعني
 بـود،  شده اعتبار ر ذاتد وحدت، اينكه براي كثير؛ نه
در  وحـدت  اگـر  بلـه  ذات، اوصـاف  از وصـفي  در نه

 جـائني  مـا ( :بگـوييم  اينكـه  مثـل  شود، اعتبار وصف
 اسـت،  وحدت وصف داراي كه يك نفر يعني ،)واحد
 نـزد  بيشـتر  يا نفر دو اگر صورت اين در .نيامد من نزد
 نفـي  را آنچـه  چـون  ايـم،  نگفته دروغ باشد، آمده من

 يـك  بگـوييم  خواستيم بود، نفري يك وصف كرديم،
 ندارد منافات اين و نيامد من نزد نفري يك قيد با مرد
طباطبـايي،  (» باشـند  آمـده  مـن  مرد نـزد  چند اينكه با

 ).1، ج1377
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 در) ع(يگانگي خداونـد در كلمـات اميرالمـؤمنين   
چنـين تبيـين و تشـريح     »واحد االله انّ«معناي  توضيح

  : فرمايند ايشان مي. شده است
 اَقسـامٍ،  اَربعـة  علـي  » ان االلهَ واحـد «فـي  القَولَ انَّ«

.  فيـه  يثبتان وجهانِ و االله علي لايجوزانِ منها فَوجهانِ
 واحـد  القائـل  فقـول  عليـه  اللذّان واحد لايجوزان فأما

لـه   لاثاني ما لانّ لايجوز ما فهذا الاعداد باب به يقصد
ه  تَري أَما الاعداد، باب في لايدخل  ـ انََّـ  قـال  مـن  ركَفَ

 بـه  يريد من الناس واحد هو القائل قولُ و ؛ثلاثة ثالث
 و تشـبيه،  لانـّه  عليـه  لايجوز ما فهذا الجنس من النوع
 فقول فيه يثبتان اللذّان فأما الوجهان ذلك؛ عن ربنا جلَّ

 و ربنا؛ كذلك شبه، الاشياء في له ليس واحد هو القائل
ه  بـه  يعنـي  الْمعنـي  اَحـدي  عزوّجلّ انّه قولُ القائل  أنََّـ

 ربنـا  كـذلك  لاوهـمٍ،  و عقـلٍ  لا و وجود في لاينْقَسم
  .)البلاغه نهج(» عزَّوجل
: انـد  كـرده  بيان معنا چهار واحد براي كلام، اين در
 و نظيـر  بـي  به معناي واحد نوعي، واحد عددي، واحد
 مـورد  در اول معناي دو. ناپذير تجزيه معناي به واحد
 تكثر نه خداوند زيرا ، نيست عزوّجلّ صحيح حق ذات

 اما. ع همنو و همجنس داراي نه و است تعدد پذير و
  .است اثبات قابل خداوند براي ديگر، معناي دو

 و جـلّ  پروردگـار  از را عدديه وحدت كريم قرآن
 وحـدت  لازمه كه است اين و جهتش كند مى نفى علا

 كـه  واحـدى  و اسـت  مقدوريت و محدوديت عدديه
 حـدود  به محدود اينكه به جز است، عددى  وحدتش
 جـز  و باشـد  ديگـر  حـدود  هـزاران  و زمانى و مكانى

 داده تشـخيص  شـود،  واقع ما محاط و مقدور اينكه به
 دانـد  مـى   اين از منزه را تعالى خداى قرآن و شود نمى
 او بـر  كسـى  و شـود  واقـع  چيزى مقدور و محاط كه

 بـه  وجـود  يك  محدوديت تنها بيابد و تسلط و احاطه

 واحـد  كـه  اسـت  شـده  باعث  عدمى هزار امر هزاران
 ميـان  از وحدت آن جهتى به اگر و شود واحد عددى
 تركيب از شد عارض اجتماع كيفيت و و صفت رفت
چـون   و آيـد  مـي  وجـود  به عددى كثرت واحد، همان

 مقهوريـت  از منزه قرآن عالى تعليم بر بنا متعال خداى 
 شـود،  ىمقهور نم گاه هيچ كه است قاهرى بلكه است،

 در عـددى  كثرت نه و عددى وحدت نه جهت اين از
 هـو ": فرمايـد  قـرآن مـى   در لذا و ندارد تصور او حق

 اربـاب  ء": فرمايـد  مـى  نيز و) 6 /رعد( "القهار الواحد
 دونـه  من ماتعبدون القهار الواحد االله ام خيرا متفرقون

 الـه  مـن  ما و": فرمايد مى و )40 /يوسف...(  اسماء الا
  .)65 /ص( القهار الواحد  االله الا

 تنهـا  بينيـد،  مـى  كـه  طـورى  همان آيات اين سياق
 بلكـه  كنـد،  نمـى  نفـى   تعالى بارى از را فردى وحدت
 داند، مى وحدت انحا همه از منزه را او مقدس ساحت

 مانند(است  فردى كثرت درقبال كه فردى وحدت چه
 آن بـه  ديگـرى  فـرد  اگر كه انسان از فرد يك وحدت
 چـه  و )آيـد  مـى  دسـت  به انسان دوم نفر د،شو اضافه

 كه ديگرى كلى وحدت هر يا جنسى و نوعى وحدت
 اين تمامى و چون خود جنس از است كثرتى  قبال در

 را فـرد  كه حدى داشتن و مقهوريت در انحاء وحدت
 جـدا  جنس انواع  ساير از را نوع يا نوع، افراد ساير از
 قـرآن  ليمـات تع بـر  بنا چون و مشتركند كند متمايز و

 نـه  و ذات در نه وجه هيچ به را تعالى خداى چيز هيچ
 و مغلوب و مقهور تواند نمى افعال در نه و صفات در

ي عدد او وحدت جهت، از اين كند، حدى در محدود
در آيـين   .)1ج  ،تفسير الميزان(نيست ]نوعي، جنسي[

اين دقت و شفافي تبيين  سيك مفهوم يگانگي خدا به
تـوان   ي از تفاسـير كتـاب مقـدس مـي    و حت گردد نمي

نتيجه گرفت آنها با اين معنا از وحدت آشنايي ندارند، 
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بلكــه توحيــد را در قالــبِ زوايــا و حــدودي كــه بــا  
چندگانه پرستي هندويي مواجه بودند، مطـرح كـرده،   

  .دهند توضيح مي
  

  تفاوت قلمرو توحيد در اسلام و آيين سيك
أ ورود بـه  دينداري و مبـد  توحيد در اسلام محور

ايـن موضـوع آنقـدر حـايز      .دين شناخته شده اسـت 
اهميت است كه گذشته از الاهـي دانـان و متكلمـان،    

 و انصاري شيخ مرحوم .اند ها نيز به آن پرداخته اصولي
در ايـن خصـوص دلايلـي را     فصـول  صاحب مرحوم
 يعني توحيد، كلمه به تمسك با ايشان .اند كرده مطرح

. دارد مفهـوم  اسـتثنا  كـه  هسـتند  عيمد» االله الا اله لا«
 - تـاريخ  نقـل  بنـابر  - كه است چنين ايشان استدلال
 رسالت به شهادت و توحيد كلمه گفتن با فقط اعراب

 مشـرف  اسـلام  مبـين  دين به) ص( اكرم نبي حضرت
 نبي ديدگاه در جمله دو اين به شهادت پس. شدند مي

ــراي) ص(اســلام  مكــرمّ ــه ورود ب  كفايــت اســلام ب
 اسـتثنا  كـه  است آن بر دليل خود اين و است ردهك مي

 بود، مي مفهوم فاقد استثنا اگر زيرا است، مفهوم داراي
 و كـرد  مـي  بيـان  را خـدايان  نفـي  صرفا مذكور جمله
. بود نمي متكفل را - اعلا و جلّ - واحد خداي اثبات
 صرف به را اعراب اسلام، گرامي رسول كه همين پس
 بـر  دليـل  دانستند، مي سلاما در داخل جمله اين گفتن
 : ق1404 اصـفهاني، ( دارد مفهـوم  اسـتثنا  كه است آن

  .)187 :]تا بي [ انصاري، شيخ ؛195
از آنجايي كه شروع آيين سيك شـروع يـك ديـن    

گردد، لـذا توحيـد محـور     جديد و مستقل قلمداد نمي
مؤسس اين آيين تنها ياد و نام خدا  .ورود به دين نبود

هـا    كرده اسـت؛ هـر چنـد بعـد     ميرا به مردم گوشزد 
برخي از گوروها قبول توحيـد را شـرط كردنـد و بـه     

خصوص گوروي دهم در ضمن مراسم تعميـد اقـرار   
به توحيد را گنجاند، اما چون بر اساس تاريخ، پيروان 
به منزلة مريد و شاگرد بودند و مؤسـس نيـز خـود را    

 خواند، لذا از ابتدا دعوت به ديـن و  مرشد و معلم مي
آيين معنا نداشته است تا قلمـرو توحيـد محـور قـرار     
گيرد، بلكه سرنوشت و شرايط تاريخي انديشه طـرح  
آيين جديد با پيـروان خـاص را پـس از مؤسـس آن،     

  .ايجاد نموده است
 

  كاربرد دقت عقلي در قلمرو توحيد
با مقايسة كلمه توحيد در اسلام و توحيد در آيـين  

د و امكـان و  سيك، دقـت فلسـفي و عقلـي در وجـو    
گردد، زيرا بـراي   اهميت آن براي مسلمانان آشكار مي

تنهـا در   يك مسلمان وجود خدا و اثبات الوهيت او نه
پرتو عدم خدايان، بلكه در نفي امكان آنـان قـرار دارد   

به دقت عقلي، اين پرسش قابل طرح اسـت كـه، آيـا    .
وجـود خـدا اراده   » خدا يكـي اسـت  «منظور از جمله 
خـدا  ( علاوه، ايـن عبـارت   به. امكان آن شده است، يا

امكانِ تعـدد خـدايان را رد   ) يكي است و دوتا نيست
گوييم عنقـا نيسـت، امـا امكـان      كند، مثل آنكه مي نمي

دارد و گاهي جملات عرفاني مانند كلام ذيـل كـار را   
وجـود حقيقـي تنهـا مخـتص در     : سـازد  تر مي مشكل

  .خداوند دانسته شده است
hir ibnu dUjw nwhI koie ] 

  هري بين دوجا نهي كوئي
   وجود نداردچيز جز خداوند هيچ   هب

در اين سرودة كتاب مقدس، سيك وجود حقيقـي  
از طرفـي، وجـود    .صرفاً به خدا اختصاص يافته است

شـود،   جهان چون به نوعي تجلي خدا محسـوب مـي  
حقيقي است و در مقابل تفكر هنـدويي كـه جهـان را    

حقيقي بـودن آن را مـورد تأكيـد    داند،  وهم يا مايا مي
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اما در عبارت بالا، سـخني از امكـان بـه    ( دهد قرار مي
ميان نيامده است؛ يعني وقتي چيزي غير خدا نيسـت،  

  ).است آيا امكان هم ندارد؟ بيان نشده
: فرمايـد  ، مـي منظومه شرحسبزواري، در  هادي ملّا

توحيد، يعني اثبات وجود حـق تعـالي و نفـي امكـان     
 ،انسان براي آنكه موحد شناخته شـود  .ز غيرالوهيت ا

يعني هم بايـد بـه وجـود     ؛شهادت دهد بايد به هر دو
حق تعالي شهادت دهد و هم شهادت دهد كه خدايي 

ايـن مفهـوم بـه    ) .511 : 2 ج( غير از او ممكن نيست
هرچند به وجـود  . وضوح در آيين سيك مطرح نيست

كـان غيـر   كنند، اما از طرح عدم ام خداوند تصريح مي
گويـا،  ( به دقت فلسفي ذكري به عمـل نيامـده اسـت   

بحث توحيد نوعي مبارزه عليه دوگانـه پرسـتي بـوده    
توان به پـاي فقـدان    است، اما عدم دقت فلسفي را مي

 .)شمار آورد مباحث فلسفي و عقلي در آن آيين نيز به

 علـيهم  -و معصـومان  كـريم  قرآن تعاليم اساس بر
 الـدينَ  اوَلُ«. است توحيد ن،دي اساس و پايه -السلام
 بِه التَّصديقِ كمَالُ و بِه التَّصديقُ معرِفتَه كمَالُ و معرِفتَُه

 ديـــن، ؛ ســـرآغاز)32:  1364  طريحـــي،(» تَوحيـــد
 او داشـتن  باور خدا شناخت كمال و است خداشناسي

 .اوسـت  يگـانگي  به شهادت خدا، داشتن باور كمال و
 انَـْتُم  فَهـلْ  واحـد  الـه  الهكـُم  انََّما اليَ يوحي انَّما قُلْ"

 آنچـه  كه اين است آيه مفهوم). 108/ انبياء( "مسلمونَ
 هاي شاخه و توحيد جز شود، مي وحي من به دين از
ــت آن ــام  و نيس ــارف احك ــلاق و مع ــي اخ از  همگ

 467:  14: ج ،1377طباطبـايي، ( است توحيد فروعات
 ـ آياتـُه  اُحكمـت  الركتاب " آيه دلالت اساس بر ).  مثُ

 انَّنـي  االلهَ الاّ الاَّ تَعبـدوا *  خَبير حكيمٍ لدَن منْ فُصلَت
 معـارف  تمـام ) 2 و 1/ هـود ( " بشـير  و نَذيرٌ منه لكُم

 اخلاقـي،  فضايل الهي، قبيل معارف از قرآني، مختلف

 و دوزخ و بهشت خلقت، انجام و آغاز احكام، تشريع
ــا ،… ــر حقيقــت تنه ــد ب ــه توحي حقيقــت  .دارد تكي

 كـه  توحيـدي  البته، و خداست دين ربنايزي »توحيد«
 »االله« كـه  اسـت  ايـن  بـه  اعتقـاد  كند، مي معرفي اسلام
 همـة  در او از غير و است عالم اشياي همة رب تعالي
-199 :10 ج همـان، ( نـدارد  وجـود  ربي هيچ عوالم،

200.(  
 

  آيا توحيد در آيين سيك شاخص و معيار دارد؟ 
پـيش  مطابق آيـين سـيك متعـالي بـودن خداونـد      

فرض اين جهان است و خداوند از طريق اين جهـان  
اديان الاهـي  . )(Bala, Shashi: 22قابل شناخت است 

اند امكان تلاش انسـان بـا ارتبـاط بـه حقيقـت       مدعي
گردد و آن حقيقـت متعـالي خداونـد     متعالي ميسر مي

ــي   ــرار مـ ــان قـ ــوع ايمـ ــه موضـ ــت كـ ــرد اسـ  گيـ
)Ward,Keith,1974:81.(   نسـان  از نظر غريـزي نيـز ا

بايد روح شخصي خداوند را قابل دسـترس بدانـد    مي
تا بدان منظور درخواست بخشش كند و يا در مصيبت 
از او آرامش و تسلي خاطر را طلـب نمايـد و يـا بـه     
عنوان پسر و دوست به او عشـق بـورزد و در هنگـام    

 ( ز وي اســــتمداد و كمــــك بخواهــــدنيــــاز ا

(Macauliffe,M.A: 112 .فهوم شخصيت خداوند به م
كسي قـادر بـه تشـريح و    . و مانند شخصيت ما نيست

بيان ويژگي شخصي او نيست، بلكـه صـرفاً اوصـافي    
مانند، خالقيت، اراده، عظمت و كسي كـه هميشـه در   

كنـد، شخصـيت    جهان حاضر است و آن را كنترل مي
ــل درك    ــدودي قاب ــا ح ــيح داده، ت ــد را توض خداون

كند و به سازد تا انسان خداي متشخصي را عبادت  مي
البته، در برخي موارد خدا بـه عنـوان   . آن عشق بورزد

شـود و غيـر او بـه     يك مرد كامل و شوهر ترسيم مـي 



  
  

 73/  نقد و بررسي آن از منظر اسلامو پرستي در اسلام و آيين سيكيگانه

 

عنوان زن؛ منتهـي شخصـيت او هـيچ قيـد و شـرطي      
به عبارتي، شخصيت او . گردد ندارد و مطلق فرض مي

يابيم، بلكـه   آن چيزي نيست كه ما گاهي در انسان مي
مـا آن را فقـط بـراي او    شخصيت او چيزي است كه 

كـه   Puran-Puraktiشخصيت نمونـه  . كنيم وصف مي
متعلق به شخص اوست، حقيقت مطلقِ فراگيـر اسـت   

سـان،   بدين. كه با توصيف خدا به عنوان شخص است
 ســازيم خــود را بــه آن حقيقــت مطلــق نزديــك مــي 

)Rajinder:78(.  
آن چيزي كه از توضيح متون آيين سيك به دست 

ن وجود معيار و شاخصـي بـراي توحيـد    آيد، فقدا مي
 تعالي خداوند پيش فرض اين جهان قرارگاهي . است
انسـان  ، آرامش و تسلي خـاطر گيرد و گاهي براي  مي

يـا   بايد روح شخصي خداوند را قابل دسترس بدانـد؛  
واري را به عنوان پسر و دوسـت ترسـيم    خداي انسان

 كنــد و بــه او عشــق بــورزد و در هنگــام نيــاز از وي
در برخـي مـوارد خـدا بـه      استمداد و كمك بخواهد،

البتـه،   .شـود  عنوان يك مرد كامل و شوهر ترسيم مـي 
چنين ترسيمي از خدا تـا حـدودي متـأثر از فرهنـگ     

ايـن تصـوير و ترسـيم نگـاهي كـاملاً       .هندويي است
بـه  .عرفي است و فاقد دقت عقلـي و فلسـفي اسـت    
است  علاوه، فقدان شاخص در تبين توحيد سبب شده

هــاي متفــاوتي از توحيــد ارائــه گــردد، كــه  توصــيف
سـازد، كـه    مخاطبان را با فهم متفاوتي از خدا آشنا مي

اين نقـص و  . گيرند گاه با يكديگر در تناقض قرار مي
كاسـتي در تبـين توحيــد و فقـدان شـاخص، نگــرش     

كنـد، و در   يكسان به توحيد را از مخاطب سـلب مـي  
ل و غيـر قابـل تفسـير    نتيجه، معرفت به خدا را متزلـز 

  .دهد نشان مي
  

  بعثت و نبوت اصلي توحيد، هدف

 دعوت و رسالت فلسفة آيه، چندين در كريم قرآن
 نزاهـت  و الهـي  توحيـد  و وحـدانيت  بيان تنها را انبيا
 يوسـف  ؛ 108/ انبيا 36/  رعد( داند مي شرك از مردم

 هيچ در توحيد، مورد در جز حصر، اين).  40 و 39/ 
 هـدف  بنـابراين، ،  اسـت  ذكرنشـده  دينـي  ورام از يك

 انّا النبَي اَيها يا" .است توحيد بعثت، و نبوت از اصلي
 بِاذنـه  االلهِ الـي  داعياً و نَذيراً و مبشِّراً و شاهداً اَرسلنَْاك

ــرا ســراجاً و  همــة ميــان در )46و 45/احــزاب( " مني
 دعـوت  كه پيداست آيه، اين در شده مطرح هاي جنبه
  هـدف  توانـد  كـه مـي   اسـت  چيزي نهات خدا سوي به

آيد و اين نكته نيز حايز اهميت اسـت   شمار به اصلي
  .كه دعوت نيز به اجازة خود خدا است

در سـنت ســيك، پيشــواي اول مـدعي اســت كــه   
بنـابر ايـن، انسـان بـا     . خواهد نام خدا را تبليغ كند مي

توانـد بـه مقـام     مـي ) Nām- Simran(تمرين ذكر نام 
 - Nāmت يابـد، زيـرا ذكـر نـام     دس Bhaktiخلوص 

Simran      اصل غايي در ظهـور گـذرگاه خـود آگـاهي
 Haumaiهنگامي كه خود متعـالي، غـرور  . ابدي است

خود را محدود نموده است، قادر است در ارادة الاهي 
بـديهي  . جذب شود و نسبت بـه كيهـان آگـاهي يابـد    

، از بعثـت   است آنچه گورو نانك را در تبليغ نام خـدا 
سازد، اين است كه پيـامبر مـأمور بـه     ران جدا ميپيامب

شرك زدايي شد؛ آن هم به اذن و اجازة خود خداوند 
و خود اقرار كرد كه پيامبر خدا است، اما مؤسس آيين 
سيك به اعتراف پيروان؛ چنين ادعاي پيامبري نداشـته  

توان نـص صـريح    حال چگونه كلام وي را مي. است
نسبت به كلام فرد  نص واجب تعاليخداوند خواند؟ 

تـر و   ولو مدعي به الهامِ مظمون آن باشد، قطعاً عميـق 
البتـه صـرف تبليـغ نـام خداونـد كـه        تر است و موثق
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ادعاي اصلي گورو نانك بود، نسبت به مأموريت انبيا، 
سنگيني و سختي چنداني ندارد و با رسـالت سـنگين   
پيامبران قابل مقايسه نيست، اما همين مقدار هـم آنهـا   

  .كند ا واجد نص الاهي نمير
انّا الله و انا اليه راجعون؛ مبدأ : ارتباط توحيد با معاد

پيدايش انسان از خدا آغاز شده و سرانجام به او ختم 
و اوج توحيـدگرايي در ايـن جهـان پايـان     . گـردد  مي
 اله لا يابد بلكه پيوندي است ميان مبدأ و معاد؛ االله نمي
 مـنْ  و فيـه  لاريـب  القيامـة  الي يـومِ  لَيجمعنَّكُم هو الاّ

سـنت سـيك بـا    ).  87/ نسـاء ( حديثاً  االلهِ منَ اَصدقُ
طرح مسأله تناسخ راه بازگشت به خداونـد را دشـوار   

سازد و فقدان معاد در قالب بهشت و جهنم هميشه  مي
اي را در چرخه تناسخ گرفتار اين جهـان سـاخته    عده

 اســت، زيــرا از منظــر آن ديــن هرگــز قيــامتي تصــور
ها در سايه سار توحيد محضـر   شود تا همه انسان نمي

رو،  از ايـن . قدسي و ربوبي آن يگانـه را درك نماينـد  
انـد، بـا بازگشـت     اكثر كساني كه به مرحلة فنا نرسيده

دوباره به دنيا و تنزل از مقام انساني از مواجهه با يقين 
  .محروم خواهند ماند) درك توحيد آخرتي(

 
  بررسي و تبين نهايي

قبل از اينكه از مباحث فـوق نتيجـه گيـري شـود     
پيش از اين  .دانم يك تبيين نهايي داشته باشم ،لازم مي

اشاره شد كه بنيانگذار آيين سيك به شـهادت تـاريخ،   
به هيچ وجه نه ادعاي تأسيس دين جديدي را داشـته  

است، بلكه روند تـاريخي، از   و نه مدعي پيامبري بوده
يني را پديد آورد كـه از ميـان   سلسلة مريد و مرشد، آي

حـال  . خدايان هندو تنها توحيـدگرايي را تـرجيح داد  
وضعيت چنين توحيدي در مقايسه با اسـلام چگونـه   
است؟ به نظر نويسنده، چنين توحيـدي بـا اشـكالاتي    

مواجه است، از جمله آنها اذن خداوند بـراي دعـوت   
با استناد به نص معتبـر، اجـازه داشـتن از     .مردم است

. رف خداوند يكي از شرايط اطاعت اسـلامي اسـت  ط
 هـيچ  خـدايا،  گـوييم ايـاك نعبـد؛ يعنـي     در نماز مـي 

 نـام  بـه  و قـديس  نـام  بـه  و روحاني نام به را گروهي
 كنـيم،  نمـي  اطاعت كوركورانه كنيم، نمي عبادت ديگر
 هـر  و كنـيم  مـي  اطاعـت  اي، داده فرمان تو را كس هر

 اگـر  .كنـيم  نمـي  تاطاع اي، نداده فرمان تو كه را كس
 كـه  اسـت  جهت آن از كنيم، مي اطاعت را خدا رسول

 اي؛ كرده واجب را او فرمان صريحا تو

يعني مسلمان به اين دليل از رسـول خـدا پيـروي    
كند كه خداوند صريحاً فرمـان او را واجـب كـرده     مي

 و احبـارهم  اتخـذوا  ء«: در سـوره توبـه فرمـود    .است
 در) 31 آيـه  /توبـه  سـوره ( »االله دون من اربابا رهبانهم
و  فرمايـد  مـي  مـذمت  را مسيحيان و يهوديان كه حالي
 داشـته  خـدا  امر از مستندي كه آن بدون آنان :گويد مي

 و) گويند را يهود عالم حبر( خودشان حبرهاي باشند،
 و اند داده قرار خويش خداي را، خودشان هاي راهب

 سـان مقد و علما مسيحيان و يهوديان .كنند مي پرستش
 عبـادت  را بـت  ها، پرست بت كه شكل آن به را خود
 سـجده  مثلاً را آنها يعني كردند؛ نمي عبادت كردند، مي
 يعني بودند، متعبد آنان مقابل در فقط بلكه كردند، نمي
 باشـند،  داشـته  اجـازه  خداونـد  طـرف  از كه آن بدون
 و هـا  ميل مطيع حقيقت در و بودند آنها تسليم و مطيع

 و ميـل  بـه  آنـان  چـه  هر بودند و آنها ينفسان هواهاي
 در خداونـد . پذيرفتنـد  مـي  اينها گفتند، مي خود هواي
 پروردگـار  خاصـه  حقـوق  از اطاعـت،  فرمايد مي آنجا
چـرا   كرد؛ اطاعت شود نمي را كس دستور هر و است

دستوري به اطاعت  خدا كه را ها راهب و بايد حبرها
  آنها نداده است، پيروي كنند؟
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فقدان توحيد ربـوبي در جنبـه تشـريع    ، مورد دوم
 جعل دين در كه تكاليفي و احكام يعني تشريع؛ .است
 توحيـد  بنابراين،. است عملي اعتقاد به مربوط و شده
 قانونگـذار  يگانـه  اينكـه  بـه  اعتقـاد  يعنـي  تشريع؛ در

 نيسـت  مجاز او از غير واحدي است خداوند شايسته،
 يبـرا  الهـي  تشـريع  عـرض  در و مسـتقل  صورت به

 ابـلاغ  البتـه، . كنـد  وضـع  قوانيني بشري حيات تنظيم
 انسـاني  همـان  كه خدا، غير طريق از بايد الهي تشريع

 هـم  انسـان  ايـن  و گيرد، صورت است، بشر جنس از
چنين تشريعي در آيين سيك  .باشد الهي برگزيده بايد

،  فقـدان شـريعت در آيـين سـيك    . ابلاغ نشـده اسـت  
داشت كه نتيجه آن  اي وا بزرگان آن را به تشكيل كميته

نامـه آيـين سـيك     تدوين رهيت مريادا به عنوان قانون
بـديهي اسـت ايـن تصـميم صـرفاً بـه نـوعي         .گرديد

  .مقررات حقوقي شبيه است، نه شريعت ديني
فقدان توحيد ربوبي در جنبـه ولايـت    مورد سوم،

 از معنـا،  ايـن  به ولايت .به معني حق سرپرستي است
 حـق  معناي به ولايت است تربوبي در توحيد شؤون

 دو بـه  خداونـد  توسـط  .ربوبيـت  اعمـال  و سرپرستي
 تكـويني  ولايـت  شـكل  به )الف :يابد مي تحقق شكل

 اگر). اعتباري( تشريعي ولايت شكل به )؛ ب)حقيقي(
 و كنـد  تصرف گوناگون اسباب با طبيعت، در خداوند

 و تصـرف  اگـر  .است تكويني او ولايت بگذارد، تأثير
 باشد، ها انسان و رفتار و افعال بر خداوندري گذا تأثير

 واسـطه  بـه  خداونـد  .بـود  خواهـد  تشريعي او ولايت
 را مـردم  ديـن  امـر  دارد، مـردم  بر كه تشريعي ولايت
 الله فـا ... « كند مي ارشاد و هدايت را آنها كرده، تشريع

 ولايـت  حـق  اسلام در بنابراين، )9/شوري( »الولي هو
 تكويني ولايت او چون است،خد آن از بالذات و اولاً
 كه است كساني حق بالعرض و ثانياً و دارد تشريعي و

 و پيـروي  و دهـد  مـي  آنان به را آن صلاحيت خداوند
 حق مبناي يعني شمارد؛ مي واجب را ايشان از اطاعت

 بـدون  كه حاكمي هر و است الهي فرمان حاكميت در
 او از اطاعـت  بـوده،  نامشـروع  شود حاكم الهي فرمان

البته، در آيين سيك به ولايت تكـويني   .نيست اجبو
  . خداوند چنين اشاره شده است
آيند و شكوه و عظمت  به فرمان او ارواح پديد مي

 1.گردد دست يافتني مي

گيرنـد و   به فرمان او برخي بالا و پـايين قـرار مـي   
  2.گردد محنت و لذت عايدشان مي

د رسـن  به فرمان او برخي بخشيده و به سعادت مي
  3.مانند اي براي هميشه سرگردان مي و عده

اي نانك،كسي كه فرمـان روايـي او را درك كنـد    
  4S.G.G.S, Japji, M:1 : 1.گود هرگز از خود نمي
 ، فقـدان توحيـد در اطاعـت، چـون    مورد چهـارم 

 حـق  نيـز  و هاست انسان خالق و رب و مالك خداوند
 لـذا  دارد، علم حق راه به و گويد نمي حق جز و است
 او غير از اطاعت و است مطلق اطاعت شايسته او تنها

است،  ضلالت مسير در برداشتن گام وي، اجازه بدون
 اطاعـت  عينيـت  كـه  است شده اثبات خود جاي در و

 بيـان  انبيـا  توسط كه اوست قوانين از اطاعت در خدا
گــردد، در حــالي كــه در آيــين ســيك اطاعــت از  مــي

  .شود خداوند دائم گوشزد مي
  

                                                 
1 . hukmI hovin jIA hukim imlY vifAweI ] (1-8, 
jpu, mÚ 1) 
2 . hukmI auqmu nIcu hukim iliK duK suK 
pweIAih ] (1-8, jpu, mÚ 1) 
3 . ieknw hukmI bKsIs ieik hukmI sdw BvweIAih ] 
(1-9, jpu, mÚ 1) 
4 . nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2] 
(1-10, jpu, mÚ 1) 
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نك تو بايد از حكـم و فرمـان خـدا اطاعـت     اي نا
 . 1كني و طبق اراده او قدم برداري

فرمـان او قابـل    .هـا خلـق شـدند    به فرمان او بدن
  .2توصيف نيست

اي نانك، كسي كه فرمان الاهي را بفهمد، از خـود  
 S.G.G.S, Japji, M:1: 1.3گويد چيزي نمي

منتها چـون قـوانيني كـه مسـتقيماً از طـرف خـدا       
ول و پيامبر آمده باشد و نص قـانون الاهـي   توسط رس

باشد، وجود نـدارد و صـرفاً بـه قـوانين اخلاقـي كـه       
هاي مقدس در تعالي انسان بيان كردنـد، اشـاره    انسان

تــوان گفــت توحيــد در  شــده اســت، از ايــن رو، مــي
  .اطاعت نيز از قوت و دقت لازم برخوردار نيست

 مورد پنجم و ششـم، فقـدان رسـالت، و اجـازه از    
يكي از شرايط دعوت به توحيـد؛ داشـتن    :طرف خدا

 النبـي  ايها يا« .مجوز و رسالت از سوي خداوند است
 االله إلـي  داعيـا  و نـذيرا  و مبشـرا  و شاهدا ارسلناك انا

 گـواه ( گـواه  را تـو  ما پيامبر، اي: »منيرا سراجا و بإذنه
 كننـده  دعوت و كننده خطر اعلام دهنده، نويد ،)امت
 از .فرسـتاديم  نـوراني  چراغـي  و اذن به خدا سوي به

 ارسلنا لقد« : گويد مي پيامبران همه درباره ديگر، سوي
 ليقـوم  الميـزان  و الكتـاب  معهم انزلنا و بالبينات رسلنا
 روشـن  دلايل با را خويش پيامبران ما: »بالقسطـ الناس

 مردم تا آورديم فرود معيار و كتاب آنها با و فرستاديم
 عـدل  داشتن برپا صريحا آيه اين ...دارند پا به را عدل
 بـه  دعوت .است كرده معرفي پيامبران بعثت هدف را

 دعـوت  يعني او؛ به شدن نزديك و او شناخت و خدا

                                                 
1 . hukim rjweI clxw nwnk iliKAw nwil ]1] (1-7, 
jpu, mÚ 1) 
2 . hukmI hovin Awkwr hukmu n kihAw jweI ] (1-
7, jpu, mÚ 1) 
3 . nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2] 
(1-10, jpu, mÚ 1) 

 عـدل  اقامه اما فردي، عملي توحيد و نظري توحيد به
 در عملـي  توحيـدي  برقراري يعني جامعه؛ در قسط و

نيـز  اجتماع، كه هر دو مبتني بر مقام رسالت اسـت و  
بينه داشتن از طرف خدا، دليل بر اين است كـه مـردم   

، اعتماد و اطمينان بيابند، كه در آيين سـيك   در پيروي
  .شويم با فقدان آن مواجه مي

  
 نتيجه

از منظـر اسـلام و    توحيد مسأله به گذرا نگاهي با
  :آيد مي دست به ذيل امور،  آيين سيك
 كـه  اي طايفـه  و گـروه  هـر  از هـر دو ديـن،  ) الف
 را آن و اسـت  بـوده  مهم برايشان توحيد مسأله باشند،

  .اند داده قرار اعتقادي مباحث رأس در
 همگي شده، ارائه توحيد از كه تبييني و تفسير)ب
 كلمـه  وحدت آن و كند مي دنبال را اساسي هدف يك
 از داشـتن  شريك و نيازمندي و نقص هرگونه نفي در

ــر اينكــه و اســت الاهــي اقــدس ذات  ودوجــ او، غي
لذا بـه يقـين مخاطـب پيـروان هـر دو       .ندارد مستقلي

خواهد ... دين، همان خداي واحد قادر و عالم مطلق و
بود، ولو شناخت يك گروه نسبت به وي دچار عيـب  

  .نقص باشد و
 آسـماني  اديـان  پيـروان  از برخي پيشين تجربه )ج
 از نادرسـت  برداشـت  و تحريـف  كه است داده نشان

 پـذيرش  رو، ايـن  از اسـت؛  رميس سادگي به »توحيد«
 مـورد  اعتقـادي،  اصـول  از اصـلي  صـورت  به توحيد
 زبان به بايد دين عالمان منتها، .است هر دو دين اتفاق
 را توحيـد  اي گونـه  بـه  مختلـف  اقشار براي فهم قابل

 فكـري  انحـراف  و كجروي از تا كنند توجيه و تفسير
در آيين سيك توحيد به مفهوم عام و  .شود جلوگيري

ــا واژه م ــرادف ب ــه   monotheismت ــكالي مواج ــا اش ب
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ــد اســلامي    ــا عمــق توحي ــا در مقايســه ب نيســت، ام
هايي در توحيد آيـين سـيك وجـود دارد، كـه      كاستي

اين اشـكال سـبب   . برخي از آنها قابل بازسازي نيست
شده تا نسبت به موحد بودن پيـروان آيـين سـيك بـا     

  .شك و ترديد نگاه شود
آيين سيك به خاطر جبران برخي از دانشمندان ) و

فقدان رسالت و براي تقويت قدسي بودنِ سـرودهاي  
سس، گورو ؤكتاب مقدس، در برخي موارد پيامبريِ م

اسـت    اين از جمله انحرافاتي. كنند نانك را مطرح مي
كه حتي مورد تأييد مستندات كتب معتبر آنها نيسـت،  
از اين رو، برخي از علمـا سـيك مسـتندات تـاريخي     

ايـن اشـكال    .ها را زير سـؤال بردنـد   ساكي جنم نظير 
سبب شده تا اين آيين نتواند در زمرة اهـل كتـاب در   

البته، از منظـر اسـلام اگـر هـم مـدعي كتـاب و       . آيد
  .آمدند شمار نمي  شد، اهل كتاب به پيامبري مي

از نظر فقهي وضعيت و نحوه تعامل با ايـن گـروه   
سي است كه آيا به گرايان قابل باز بيني و برر از توحيد

توان تعامل بـا آنهـا را از منظـر     صرف موحد بودن مي
فقهي جايز دانست، يا براي آن حـد و حـدودي بايـد    

  معين كرد؟
  پي نوشت ها

ــا و       -1 ــه او راهنم ــه اينك ــا توجي ــنده ب ــه نويس البت
مــردم اســت، نانــك را پيــامبر معرفــي )گــورو(معلــم

  )(Singh Darshan,1970,p.21كند مي
خواهد مفهومي از مايا را كه به معني وهم  ميصرفاً  -2

  .و فريب است، نفي كند
گوروي دهم با اجراي مراسمي بـه سلسـله گـورو     -3

ــا دســتوراتي مثــل تعميــد و  گــروه ... خاتمــه داد و ب
  .وجود آورد خالصه را به
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